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ویسندہ: 


علامه محمدباقربن محمدتقی مجلسی (رہ ) 


ناشر چاپی: 


علميه اسلاميه 


مصللات اق قاقے نات 


فھرست مرکز تمقیقات رایانہ١ی‏ قائمیہ اصفھان .0۲٣٥‏ 66183-0101۷5 ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۵ از 1۹9۰ 


اول حقتعالی فرمودہ است یَوم تَحشُز مِن کل أَمَ فوجاً مِمَنْ يُكَذّبٍ پآیانا مس ىك مالجچجھرسک جا 


دویم حقتعالی فرمودہ است و إذا وَقَع الّقَوْلَ عَلَیھم أَخْرَخُنا لَھُم ٥َابه‏ مِنْ الأرض تُكَلَمُهُم أَنٌ القَاس کاوا پآیاتنا لا یوقنّون ما 


چھارم موافق قول خدا و لِیِنْ فَتلَكُمم فی سَبیلِ الله أو مُتُم .. لإلی الله تُحشرّون جچھھجوووحججچوواجوججہ وسر ا 
پنجم قول حقتعالی و إِذ أَحُذْ الله ِیثاق الَبِِينَ لما اَنَيثْكم مِنْ کتاب و حِکمَه ثمٌ جاءَكم رَشول مُصَدٰی لِما مَعَکم لُؤِتُن به و لتَنصَرْنهُ قال أ أَفْرَزتُم 
ششم- و لَنوِیقَنهُم مِنّ العذاب الّأڈنی دُونَ الْعذاب ابر لَعَلهُم يَرْچُون موسر جو سو جک لا 


ھفتم- رٌَّنا أُمَكْنَا اثْنَٹیر و خِيَيتت انْنَتیر ےت 2 رھ 1رت دا2 وف 2ت کرد ۓآ کہ و ےد دا ودج عاد دا بد اع ٤ح‏ صوى ظ اع وو موم کو سیا بعک( 


ھشتم۔ إِنَّالَنَثشز رشلّنا و الّذِينَ آَٹوا فی الْحَیا الڈُیا و يَوْمَ یَقُومُ الأشْہاد ویج اطم جو کرک کو تا 


باب [ششم] در اثبات معاد است مض سے مو ا جس سس ساس سی اب اس الا مس س٠‏ اس-صسظهٌصرص ٢۸‏ 


فصل اول در اثبات معاد جسمانی است نج ےہ وص جو هجم جج معن خاھ جا د سناڈ ما خیچ جا چس تحص 


فصل دویم در دفع شبھهەھای معاد جسمانی اط امج کوسوکو ص یپ ص-فص نود صمح خ..ص جع ۳٢‏ 


فصل سیم در اقرار بحقیقت مرگ و توابع آنست و در آن دو مطلب است لے تہ متوجٗومفئ لے مواوسدٔوو مل حدفصٗورب محاصس ےس ھی کک 


فایدہ اول در بیان بقای روح است در برزخ- رر رر رر رر رس رسس رر ٹ س تب ...ت-۔۔".-.رم 


فایدہ ثانیهە در بیان سؤال و ضغطہ و ثواب و عقاب قبر است-۔ جے سن ہج اہن جمعٌسٗصماٗنلصسحجح اض ھا ہت ٣۳٣‏ 


مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان ٥٣5.0٥18-2101۷ا6.‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷ از 1۹۰ 


فائدہ ثالئه در بیان محل روح است و جسد مثالی در عالم برزخ 5707077777770+ +۰ |۶۷۷ 
فصل پنجم در بیان بعضی از شرایط و علامات قیامت است کە پیش از نفخ صور واقع میشود و عمدہ آنھا چند چیز است: 2 ھھیعيىىٔی9‌‌0۳۷8۳*۷۷ 
فصل ششم در بیان نفخ صور است و فناء اشیاء: رت 2ئ ککوٍِِِىٔىٌٔٔ) ۰۰ 
فصل ھفتم در بیان سایر احوالیست کە حقتعالی خبر دادہ است که پیش از قیامت واقع خواهھد شد وووو ا وھ جو مرا پر یں ای 28 


فصل ھشتم در بیان حشر وحوش است ۳۳7و 


(و اما حساب و سؤال و حکم در مظالم عباد) مو وو وج وک وو و او و وو کو وو مو شرع و سو مورک وس او و و رو وو سو توشر موم سو واج وط وو و 7۶۳۶ 
فصل یازدھم در بیان سؤال از رسل و شھادت شھداء و دادن نامەھا بدست راست و چپ و بعضی از احوال و اھوال روز قیامت است: .0.0 
فصل دوازدھم در بیان وسیلە و لوا و حوض و شفاعت و سایر منازل حضرت رسالت و اھل بیت او است در قیامت: تےے‫ے‫ےے_. 2 1391323232 
فصل سیزدھم در بیان صراط است واواک و دھ تو کرو وت و2 دک و وس اتوھ و واٹ ود یو شور تر رکوس ود رو دو وت روب وا سرت ہت رون پچ او وس ودب 
فصل چھاردھم در حقیت و حقیقت بھشت و دوزخ است- رٹ رر ح۱ ٹ ٹ تتت ‏ تتٹٹ یں تو 
فصل پانزدھم در بیان صفتی چند است که در آیات و اخبار از برای بھشت وارد شدہ است و اعتقاد بآنھا لازم است. ج ا سح وھ اتا 
فصل شانزدھم در بیان بعضی از صفات و خصوصیات جھنم و عقوبات آنست و رمتسشىشس‫۔3+9تت.ٰىیى)؛؛ٗ۶) 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می ‌شوند و جمعی کە در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند سس 1١۷‏ 


فصل نوزدھم در بیان معانی ایمان و9 اسلام و کفر و ارتداد است 0 احکام آنھا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا وی 


فصل بیستم در بیان انواع گناھست و توبه از آنھا و در آن دو مقصد است نے سے سا رھ وی ھا سی امھ کس کا ۴7ا 
(مقصد اول) در بیان گناھان صغیرہ و کبیرہ است ا تع ید سای کس ود کے ا ےش دنہ دورد درد د ریہ درد د کے دہ چہ یہد د ےہ کے کی دج ہد کک ےت ا ا 
مقصد دوم در بیان وجوب توبه است و شرایط آن و گناھانی که از آنھا توبە باید کرد- َ0" 


مطلب اول در بیان وجوب توبە است و گناھانی کە از آنھا توبە باید کرد س 4ص ص۵ 


مطلب دویم خلافست میان متکلمین إدر توبە مبعض] وو وو وو صا و مس و اس فو ۷آ 


فھرست مرکز تمقیقات رایانہ(ی قائمیہ اصفھان .۲0۲٥٥‏ 618-0101۷65 ۷۷۷۷۷۷ صفمہ ۷ از 1۹۰ 


مطلب سیم در معنی توب است مسا اس سمممف-صماستعطوجاسھ آجاشمقضھ اصضا اھ اھ مسا سے صا ا یہ 
مطلب چھارم بران انراع گنامانی است کە از آۓھا تید َيکدند ص ببس جموجےدجسسمو دج 
مطلب پنجم در بیان وقت توبهە است پر رر رش رٹ رر ری سس تیب8080 ۰۷٢٢۹‏ 
مطلب ششم در بیان انواع توبه است ت٦‏ یپ َر رر" .10000-111177 ظ ٹ ںی رت 
مطلب ھفتم در بیان وجوب قبول توبە است حور ےت رد شی دج ا کر و 
مطلب ھشتم در بیان اموری است کە حقتعالی بر آنھا مؤاخذہ نمیفرماید و وعدہ عفو از آنھا فرمودہ و آن چند چیز است کی رت 
خاتمه در بیان احوال عالم بعد از انقضای امر قیامت- ورای در رظ دا اھر ای اھ جو کت اہی جدف رص فک جن 


دربارہ مرکز تحقیقات رایانەای قائميه اصفھان ا ا ا ا سر ا رر رص ا ا مر ہصح حا حم 


جلد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان 618-2101۷٥5. 0٣١‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ 11۷ از 1۹۰ 


بن کوا آمد و از آن حضرت تفسیر این آیە را سؤال کرد حضرت فرمود وای بر تو ای پسر کوا ما را در روز قیامت بازمی دارند در 
میان جنت و نار و هر کە بما ایمان آوردہ و یاری ما کردہ است می‌شناسیم او را بسیمای او و او را داخل بھشت میکنیم و هر که 
دیق ما انتامی شناسیم او را نسماق ار واو را داعل جہنم مکی فَنرفره کا مغ یعی آن مردانی کھ پر اعرات مرک ل اتد 
کە ما اھل بیتیم می شناسند جمیع خلایق را بسیمای ایشان اھل بھشت را بسیمای مطیعان و اھل جھنم را بسیمای عاصیان- و علی بن 
ابراھیم بسند کالصحیح از حضرت امام حق الیقینء ص: ۵۱۵ جعفر صادق ع روایت کردہ است که اعراف موضع بلند چند است 
میان جنت و نار و رجال ائمەاند کە می ایستند ہر اعراف با بعضی از شیعیان خود در وقتی که مؤمنان کامل بیحساب بە بھشت 
رفتەاند پس میگویناد پان شیعپان خود که گنامکارائشذ که نظر کنید بسوی پرادران مؤمن غود که ہی حساب داخل بھشت شدہائد 
پس سلام میکنند ہر ایشان و امیدوارند که بشفاعت ائمه بایشان ملحق گردند پس ائمہ بایشان بگویند کە نظر کنید بسوی دشمنان 
خود در جھنم چون نظر کنند استغاثہ کنند کە پروردگارا ما را بایشان ملحق مگردان پس ندا کنند ائمہ آن جماعتی را که ایشان را 
بسیمای ایشان می‌شناسند از دشمنان خود کە در جھنمند و گویند که فایدہ نبخشید بشما آنچە جمع کردید در دنیا از اموال ما و 
آنچە تکبر کردید بر ما و غصب حق ما کردید پس گویند که اینھا شیعیان و برادران منند کە شما سو گند یاد میکردید در دنیا کە 
رحمت خدا شامل حال ایشان نخواهد شد پس گویند ائمه بشیعیان خود کە داخل شوید در بھشت و بر شما خوفی و اندوھی نیست 
پس حقتعالی فرمودہ است و ندا کنند اصحاب آتش اصحاب بھشت را که بریزید ہر ما از آب یا از آنچهە حقتعالی روزی کردہ است 
شما را از ا مل بھشت گویند بدرستی کە خدا حرام کردہ است اینھا را بر کافران که دین خود را لھو و لعب و بازیچە گرفتەاند و 
مغرور کرد ایشان را زند گانی دنیا پس امروز ترک میکنیم ایشان را چنانچه ایشان فراموش کردند ملاقات این روز را و آیات ما را 


انکار میکردند۔ 
فصل ھیجدھم در بیان جماعتی است کە داخل جھنم می شوند و جمعی کە در آن مخلد می باشند و جمعی کە در آن مخلد نمی باشند 


بدان کە خلافی نیست در آنکە اھل بھشت مخلد در بھشت خواھند بود و هر کە داخل بھشت شود خواہ بدون عذاب و خواہ بعد از 
عذاب دیگر بیرون نخواهد آمد و خلافی نیست میان مسلمانان در آنکە کفار و منافقان کە حجت بر ایشان تمام شدہ باشد مخلدند 
در عذاب جھنم و عذاب ایشان هر گز سب نخوامد شد و آیات بسیار در این باب گذشت و اطفال و مجانین کفار البته داخل 
بھشت نمی شوند و گذشت کہ آیا داخل جھنم می شوند یا در اعراف خواھند بود یا تکلیف دیگر نسبت بایشان خواهد شد و جمعی 
از ضعفاء العقول که تمیز میان حق و باطل نتوانند کرد یا جمعی که دور از بلاد اسلام باشند و تفحص دین نتوانند کرد یا در زمان 
جاہلیت و فترت باشند و حجت بر ایشان تمام نشدہ باشد داخل مرجون لامر اللەاند و احتمال نجات در باب ایشان ھست و خلافی 
نیست در آنکه کسی که منکر یکی از ضروریات دین اسلام باشد در حکم کفار است و مخلد در نار است و ضروری دین اسلام 
آنست کە بدیھی شدہ باشد در دین اسلام و هر کە صاحب حق الیقینء ص: ۵۱۶ این دین باشد آن را داند مگر نادری مثٹل کسی 
که تازہ مسلمان شدہ باشد و ھنوز نزد او ضروری نشدہ باشد مانند نماز و روزہ ماہ مبارک رمضان و حج و زکاه و امثال اینھا کسی 
کە ترک اینھا کند کافر نیست و کسی کە ترک اینھا را حلال داند کافر است و مستحق قتل است و ھمچنین اگر فعلی از او صادر 
شود کە متضمن استخفاف بدین یا محرمات الھی باشد عمدا مثل آنکە عمدا مصحف مجید را بسوزاند یا در قازورات اندازد یا لگد 
بر آن بزند یا حقتعالی یا ملائکە یا یکی از انبیاء را دشنام دھد یا سخنی بگوید کە متضمن استخفاف باشد خواہ در نظم و خواہ در 
کر راک سطیہ را کرات گل محیت اس اف آت بل کھ ا فاطاا و فعض قشیت ‏ وا نیب ظفیرکرہرل الاو 
ائمه استخفافی کند بقول یا بفعل یا تربت شریف حسین عليه السّلام را استخفافی کند قولا یا فعلا مثل آنکھ العیاذ بالله بآن استنجاء 


نماید یا نسبت بکتب حدیث شیعه استخفاف کند و بعضی کتب فقه شیعه را نیز چنین میدانند یا بیکی از عبادات که ضروری دین 


جلد دوم از کتاب مق الیقین مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفهان ٥٣5.0٥18-2111۷ا6.‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ 1۱۸ از 1۹۰ 


است استھزاء و استخفاف نماید یا بت یا غیر بت را معبود خود قرار دھد و آن را بقصد عبادت سجدہ کند یا شعار کفار را که 
متضمن اظھار کفر باشد ظاھر گرداند مثل آنکه زنار ببندد باین قصد و یا پیشانی خود را بروش ھنود زرد کند بقصد اظھار شعار 
ایشان و بعضی دیگر در ضمن ضروریات دین مذکور خواھد شد ان شاء الله و اما غیر شیعه اماميه از زیدیە و سنیان و فطحیه و واقفيه 
و کیسانیە و ناووسیه و سایر فرق مخالفین اگر انکار یکی از ضروریات دین اسلام کنند آنھا نیز کافر و نجس و مخلد در جھنماند 
مانند خوارج کہ بر امام زمان خروج کردہاند و ناسزا نسبت بائمه میگویند مانند خارجیان عمان یا غلات که ائمه را خدا دانند یا بھتر 
از پیغمبر دانند یا گوبند خدا در ایشان حلول کردہ است یا ایشان را خالق عالم دانند بنا ہر بعضی از احادیث و نواصب که عداوت با 
ھمه ائمه یا بعضی از ایشان داشته باشند زیرا کە وجوب محبت ایشان ضروری دین اسلام است و از حضرت صادق عليه ال لام 
منقولست کە غسل مکن در جائی کہ در آن جمع میشود غساله حمام زیرا کە در آن غساله ولد زنا میباشد و غساله ناصبی میباشد و 
آن بدتر است از ولد زنا بدرستی کە حق تعالی خلقی بدتر از سگ نیافریدہ است و ناصبی نزد خدا خوارتر است از سگ و مجسمه 
کە خدا را جسم میدانند از بلور یا بصورت پسر سادہ میدانند ایشان نیز کافر و مخلد در آتشند و در غیر اینھا از فرق مخالفان دو 
قسمند (اول) متعصبی چندند کە حجت بر ایشان تمام شدہ است و علم ببطلان مذھب خود نیز دارند و از برای تعصب و اغراض 
دنیویه انکار حق مینمایند یا باعتبار متابعت آباء و اسلاف بدین باطل قائل شدہاند و قوت تمیز میان حق و باطل ندارند و خود را از 
اغراض باطله خالی نمی کنند کە حق ہر ایشان حق الیقینء ص: ۵۱۷ ظاھر شود و تفحص دین حق نمیکنند با آنکە قدرت بر آن 
دارند و (دویم) جماعتی چندند که ضعیف العقلند و باعتبار ضعف عقل تمیز میان حق و باطل نمیتوانند کرد یا در بلاد مخالفین‌اند و 
قدرت ہر ھجرت و تفحص دین حق ندارند یا در زمان فترت و یا جاھلیتاند و اھل باطل غالبند و اھل حق از خوف پنھانند و حق بر 
ایشان ظاھر نشدہ است و امثال ایشان چنانکه اشارہ بە آنھا شد اما جماعت دویم مشھور میان علماء آنست کھ ایشان داخل مرجون 
لامر اللەاند نە حکم بکفر ایشان می توان کردن و نە حکم بایمان ایشان در آخرت حال ایشان معلوم میشود چنانکه حقتعالی فرمودہ 
است کە مستضعفان از زنان و مردان و پسران کە استطاعت حیلە و چارہ ندارند و هھدایت نمییابند راھی را پس این جماعت شاید 
خدا عفو کند ایشان را و خدا عفوکنندہ و آمرزندہ است و احادیث بسیار در تفسیر این آیە کریمهە وارد شدہ کە مراد جماعتی چندند 
که حیله بسوی کفر نمییابند کە دانستە کافر شوند و راھی بسوی ایمان نمی یابند و ایشان اطفالند و آنھا از مردان و زنان کە عقول 
ایشان مثل عقول کودکانست و بعضی گفتەاند کە مستضعف کسی است کہ ولا۔یت اھل بیت و محبت ایشان دارد و بیزاری از 
دشمنان ایشان نمی کند و در بعضی از روایات وارد شدہ است که هر که اختلاف مذاہب را دانست و فھمید او مستضعف نیست و 
باز حقتعالی فرمودہ است که جماعتی دیگر هستند کە تأخیر کردەاند حکم ایشان را تا امر خدا در باب ایشان معلوم شود یا عذاب 
گند ايشناق را یا تویہ ایشان راقبول میکند ز آیضان رام رجوٹ لام اللهِگرشد و فراعادیث وارہ شندہ اث کا یراد گررنی 
چندند کە از شرک و بت پرستی در آمدہەاند و ایمان را بدل خود نشناختند کە داخل بھشت شوند و انکار نیز نکردند کە داخل 
جھنم شوند. و در محاسن از زرارہ بسند صحیح روایت کردہ است کە از حضرت صادق عليه الہ لام پرسیدند از قول حقتعالی که 
هر کە حسنەای بیاورد از برای او است دہ برابر آن آیا در باب کسی ہھست کہ شیعه نباشد فرمود کە نە مخصوص مؤمنان است گفتم 
کسی که نماز کند و روزہ بدارد و اجتناب محرمات بکند و ورع نیکو داشته باشد و نە عارف باشد و نە ناصبی فرمود که خدا ایشان 
را داخل بھشت میکند برحمت خود و شیخ طوسی در کتاب غیبت روایت کردہ است از کامل ابن ابراھیم کهە گفت بخدمت 
حضرت امام حسن عسکری عليه الشلام رفتم و در خواطر داشتم کە سؤال کنم آیا داخل بھشت میشود کسی کہ امامان خود را مثل 
آنکە من میشناسم بشناسد و شیعه نباشد چون داخل شدم و سلام کردم نشستم نزدیكک درگاھی کھ پردہ در آن آویخته بود بادی 
آمد و گوشہ پردہ را برداشت جوانی بنظر من آمد مانند پارہ ماھی و نزدیك بچھار سال حق الیقینء ص: ۵۱۸ میبایست داشته باشد 
مرا ندا کرد کە ای کامل بن ابراھیم بر خود لرزیدم و ملھم شدم گفتم لبیک ای سید من گفت آمدہای بسوی ولی خدا و حجت او 
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آن شرکك بخداست و کفر بنبوت و کفر بولایت علی و خلفای او و هر یک از این‌ھا سیئەایست که باو احاطه کردہ است یعنی احاطه 
باعمال او کردہ است و ھمه را باطل و محو کردہ است و عمل کنند گان باین سیئه احاطه کنندہ اصحاب نارند و ھمیشه در جھنم 
خواھند بود و کلینی بسند معتبر از حضرت باقر عليه الشلام روایت کردہ است در تفسیر این آیە کریمە هر که انکار کند امامت امیر 
المؤمنین را از اصحاب آتش است و ھمیشه در جھنم خوامد بود و عیاشی از حضرت صادق عليه الثرِلام روایت کردہ است که 
دشمنان علی در جھنم خواھند بود ابد الآباد و ھرگز بیرون نخواہد آمد و در تفسیر فرات بن ابراھیم از حضرت باقر عليه الام 
روایت کردہ است کە حضرت امیر فرمود که چون روز قیامت شود منادی ندا کند از آسمان کە کجا است علی برخیزم بمن گویند 
توئی علی گویم منم پسر عم پیغمبر و وصی او و وارث او پس بمن گویند راست گفتی داخل بھشت شو آمرزید خدا تو راو شیعه 
تو راو امان بخشید تو را و ایشان را از فزع اکبر قیامت داخل بھشت شوید ایمنان ترسی بر شما نیست امروز اندوھناک نخواھید شد 
ھرگز و در علل از حضرت امام موسی عليه الكٍلام روایت کردہ است که در وقت هر نماز کە این خلق میکنند خدا ایشان را لعنتی 
میکند گفتند چرا فرمود برای آنکه انکار حق ما و تکذیب ما میکنند در امامت و در معانی الاخبار بسند معتبر منقولست کہ حضرت 
صادق عليه الكِلام بحمران گفت کە ریسمان دین حق و ولایت اھل بیت را حق الیقین ص: ۵۲۲ بکش میان خود و میان اھل عالم 
هر کە مخالف تو باشد در ولایت و امامت اھل بیت زندیق است هر چند از نسل محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و علی و فاطمه 
علیھما الہ لام باشد و بسند حسن کالصحیح دیگر فرمود که هر که مخالفت شما کند و از ریسمان ولایت بدر رود از او بیزاری 
بجوئید هر چند از نسل علی و فاطمه علیھما الشلام باشد و در عقاب الاعمال از آن حضرت روایت کردہ است که حقتعالی علی عليه 
الہ لام را نشانه میان خود و خلقش قرار دادہ است و بغیر او نشانی نیست هر کہ متابعت او کند مؤمنست و هر کھ انکار او کند کافر 
است و هر کە شک در او کند مشرکست و ایضا از آن حضرت منقولست اگر انکار حضرت امیر عليه الشلام کنند جمیع هر کە در 
زمین است خدا ھمه را عذاب کند و داخل جھنم کند و ایضا در اکمال الدین از حضرت کاظم عليه الِلام مروی است کہ هر که 
شکك کند در معرفت امام هر زمان بشخص او و نعمت او کافر شدہ است ہجمیع آنچه خدا فرستادہ است و در کتاب اختصاص از 
حضرت صادق عليه السّلام منقولست کہ ائمه بعد از پیغمبر ما دوازدہ نجیبند که ملک با ایشان سخن میگوید هر کە یکی از ایشان را 
کم کند یا زیاد کند از دین خدا بدر میرود و بھرەای از ولایت ما ندارد و در تقریب المعارف روایت کردہ کە آزاد کردہ حضرت 
علی بن الحسین عليه ال لام از آن حضرت پرسید کہ مرا بر تو حق خدمتی ہست مرا خبر دہ از حال أبو بکر و عمر حضرت فرمود 
م رد کافر بزدلد وھر که ایغان راڈوزنت دارہ کافر ات و ارضا روابت گرف انت کہ ار ھی شالی از آن حضرت اڑ حال آپر 
بکر و عمر سؤال کرد فرمود کە کافرند و هر که ولایت ایشان را داشته باشد کافر است و در این باب احادیث بسیار است و در کتب 
متفرق است و اکثر در بحار الانوار مذکور است و اما اصحاب کبائر از شیعه امامیہ که گناہان کبیرہ کردہ باشند و بی توبە مردہ باشد 
خلافی نیست میان علمای اماميه کە ایشان مخلد در جھنم نخواھند بود و شفاعت رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلم و ائمہ البتہ 
باکثر ایشان ملحق خواہد شد چنانکە گذشت و اما آنکە آیا بعضی از ایشان ممکن است داخل جھنم شوند و شفاعت بایشان ملحق 
نگردد یا آنکە بفضل خدا ھیچ‌یکك داخل جھنم نمیشوند و عقاب ایشان یا در دنیا است یا در وقت مردن یا در قبر یا در محشر و 
احادیث در این باب اختلاف و ایھام بسیار دارد و گویا سبب اختلاف و ایھام آنست کە شیعه جرأت بر ارتکاب کبایر و معاصی 
ننمایند و معتزله اھل سنت را اعتقاد آنست کە اصحاب کبایر در جھنم خواھند بود و احادیث و اخبار در نفی این قول بسیار است 
چنانکە ابن بابویە بسند حسن کالصحیح از حضرت کاظم عليه السّلام روایت کردہ است کە مخلد در جھنم نخواھد بود احدی مگر 
اھل کفر و انکار و اھل ضلال و اضلال و شرک و کسی که اجتناب از گناھان کبیرہ کردہ باشد از مؤمنان او را از گناھان صغیرہ 
سؤال نمیکنند حق حق الیقینء ص: ۵۲۳ تعالی میفرماید اگر اجتناب کنید از کبایر آنچه تھی کردەاند شما را از آن تکفیر میکنیم و 
می آمرزیم از آن گناھان شما را و داخل میکنیم شما را در مدخل و منزل نیکوئی گرامی راوی گفت یا بن رسول الله پس شفاعت 
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جزم در ایمان شکی نیست در آنکە مشروط است بعدم انکار ظاھری چنانکه حقتعالی در حق جمعی از کفار فرمودہ است کم انکار 
کردند و حال آنکە نفسھای ایشان یقین بآن داشت پس ممکن است ارتداد بکفر و زوال ایمان یا بانکار ظاھری یا بفعل امری کهھ 
شارع حکم بحصول کفر فرمودہ است نزد آن فعل مثل سجدہ بت یا قتل پیغمبر یا امام و القاء مصحف در قاذورات و حق الیقینء 
ص: ۲ استخفاف بکعبە و امثال آن. ششم در بیان معنی کفر و ارتداد است بدان کە اکثر متکلمین گفتەاند کە کفر عدم ایمانست 
از کسی کە شأنش آن باشد که مؤمن باشد و چون معانی ایمان و اسلام و ثمرات آنھا مذ کور شد مقابل هر ایمانی کفری خواهد 
بود و ثمرەاش عدم تحقق آن ثمرہ ایمانی خواھد بود پس بنا بر مشھور که ایمان اصل عقاید حقه شیعه اماميه است و ثمرەاش بنا بر 
مشھور عدم خلود در جھنم است کفر باخلال بیکی از آن عقاید حاصل میشود خواہ بشکک در آنھا باشد یا باعتقاد بخلاف آنھا یا 
آنکە در اصل آنھا بخاطرشان خطور نکردہ باشد و چون ساہقا دانستی که ایمان بعقاید خمسه مشروط است بآنکه انکار ضروری از 
ضروریات دین اسلام بلک ضروریات دین ایمان کە مذھب حق اماميە اثنیعشریه است نکردہ باشد و فعلی که مستلزم خروج از دین 
باشد از او صادر نشدہ باشد مثل استخفاف بقرآن مجید یا کعبە یا سجدہ بت یا صلیب یا بستن زنار برای اظھار شعار کفر پس بفعل 
اینھا نیز کافر میشود و از ایمان بدر میرود و اگر اینھا بعد از تکلم بکلمتین و اظھار اسلام واقع شود حکم مرتد خواھد داشت چنانچه 
شیخ شھید و دیگران گفتەاند کە مرتد کسی است کە قطع کند اسلام خود را باقرار ہر نفس خود بخروج از اسلام یا ببعضی از انواع 
کفر خواہ باظھار مذھبی باشد که اھلش را ہر آن میگذارند مانند یھود و نصاری و مجوس یا نە مانند بت پرستی یا بانکار چیزی که 
ضروری دین باشد یا باثبات چیزی کە نفی آن ضروری دین باشد یا بفعل امری که دلالت کند بر کفر صریحا مانند سجدہ کردن 
بآفتاب یا بت و انداختن مصحف کریم را در نجاسات عمدا یا انداختن نجاسات در کعبە عمدا یا خراب کردن کعبه یا اظھار 
استخفاف بە آن- و اما حکم مرتد مشھور میان علماء آنست که مرتد بر دو قسم است فطری و ملی فطری آنست کہ متولد در اسلام 
باشد بە آنکە منعقد شدہ باشد نطفه او در حال اسلام یکی از پدر و مادر او و حکم او آنست کە اسلام او مقبول نیست اگر توبہ 
کند و کشتن او لازم است و زنش از او جدا میشود و عدہ وفات میدارد و مالش را میان وارثان او قسمت میکنند این حکم اوست 
ظاھرا و در این خلاغی نیست میان جمعی که ارتداد را دو نوع میدانند اما خلاف است در آنکه میان او و خدا آیا توبە او مقبول 
ہست یا نە اکثر را اعتقاد آنست کم توبەاش مقبولست زیرا کە شکی نیست کم او مکلف باسلام است و هر گاہ توبہ او صحیح نباشد 
تکلیف او بتوبه تکلیف بمحال خوامد بود پس بنابراین اگر کسی مطلع نشود بر ارتداد او یا مطلع شوند و قادر بر قتل او نباشند 
توبەاش میان او و خدا مقبولست و عبادات و معاملات او حق الیقین ص: ۵۵۳ صحیح است اما مال او وزن او باو برنمی گردد اما بعد 
از عدہ گفتەاند کھ میتواند آن را بعقد دیگر خواست و بعضی گفتەاند در اثنای عدہ نیز می توان خواست و این مسأله خالی از 
اشکال نیست و بعضی گفتەاند میان او و میان خحدا نیز توبەاش مقبول نیست و ھمیشه در جھنم خواھد بود و این محالی است که 
خود بر خود لازم آوردہ است- و ملی آنست کہ بر کفر متولد شدہ باشد و مسلمان شود و بعد از آن مرتد شود این را موافق مشھور 
جبر بر توبه می کنند و اگر توب کند توبەاش بحسب ظاہر و میان خود و خدا هر دو مقبولست و اگر توبە نکند او را میکشند و در 
مدت تکلیف توبە او خلافست بعضی گفتەاند سە روز است چنانکە در روایتی وارد شدہ است و بعضی گفتەاند حدی ندارد تا 
احتمال میدھند که بر گردد او را میزند و جبر میکنند و بعد از آنکه مأیوس شوند او را میکشند و این احکام در باب مردانست و زنان 
را بعد از مرتد شدن حبس مؤبد میکنند و نمی کشند و هر چند مسلمان‌زادہ باشند و در وقت هر نماز او را میزنند کە مسلمان شود و 
ابن جنید از علمای ما قائل شدہ کە مرتد یك قسم است خواہ ملی باشد خواہ فطری او را تکلیف توبە میکنند اگر توبە کند قبول 
میکنند و الا او را میکشند و اکثر سنیان باین قائلند خالی از قوتی نیست- و بدان کە علمای خاصہ و عامهہ مجمل گفتەاند که انکار 
ضروری دین اسلام موجب کفر است و حصری نکردہاند آنھا را و متفرقا در ابواب فقه گاھی میگویند که فلان چیز ضروری دین 
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ہمرتبەای رسیدہ باشد کە هر که در آن دین داخل باشد داند مگر نادری که تازہ بە آن دین در آمدہ باشد یا در بلاد بعیدہ از بلاد 
اسلام نشو و نما کردہ باشد و آنھا باو نرسیدہ باشد مثل واجب بودن پنج نماز در شب و روز و عدد رکعات هر بک از آنھاو 
مشتمل بودن آنھا برکوع و سجود بلکه بر تکبیر احرام و قیام و قرائت فی الجملە بنا بر قول اظھر هر چند در بعضی از صور خفائی 
داشته باشد و مشروط بودن نماز در طھارت فی الجمله و واجب بودن غسل جنابت و حیض بلکه نفاس و ناقض بودن بول و غایط و 
ریح وضو را بنا بر اظھر و واجب بودن یا راجح بودن غسل اموات و کفن کردن و نماز کردن بر ایشان و پنھان کردن ایشان مجملا و 
واجب بودن ‏ زکاۂ فی الجملە و روزہ ماہ رمضان و ناقض بودن اکل و شرب معتاد بطریق معتاد و جماع کردن در قبل زن روزەدار و 
واجب بودن حج بیت الله و مشتمل بودن آن بر طواف بلکه سعی میان صفا و مروہ فی الجمله و احرام و وقوف عرفات و وقوف 
مشعر بلکه ذبح قربانی و سر تراشیدن و رمی جمرات کردن ھمه مجملا اعم از وجوب و استحباب بنا بر احتمال ظاھری و وجوب 
جھاد حق الیقینء ص: ۵۵۴ فی الجملە بنا بر احتمالی و رجحان جماعت در نمازھا فی الجملهە و رجحان تصدیق بر مساکین فی 
الجمله و فضیلت علم و اھل علم و فضیلت راستگوئی که ضرر نرساند و بدی دروغی کہ نافع نباشد و حرام بودن زنا و لواط بلک 
بوسیدن زن و پسر مردم از روی شھوت بنا بر اظھر و حرام بودن شراب انگور نە بوزہ و شرابھائی که از غیر انگور می گیرند حرمت 
آنھا ضروری دین اسلام نیست زیرا کە سنیان بعضی حلال میدانند اما دور نیست کە ضروری دین شیعه باشد و حرمت خوردن 
گوشت خوک و میتہ و خون فی الجمله و حرمت نکاح مادران و خواھران و دختران و دخترھای برادر و دخترھای خواهر و عمەھا و 
خالەھا بلکە مادر زن و جمع میان دو خواھر بنا بر اظھر و حرمت سود قرض فی الجملە بنا بر احتمال و حرمت ظلم و خوردن مال 
مردم بی جھت شرعی و حرمت کشتن مسلمانان بغیر حق و مرجوح بودن فحش و دشنام بیجھت با مسلمانان و زدن و تعذیب کردن 
ایشان بی سببی بلکە غیبت و بھتان ایشان بنا بر احتمالی و رجحان سلام و جواب آن بنا ہر احتمال اقوی و راجح بودن نیکی با پدر و 
مادر و مرجوح بودن عقوق ایشان بلکە راجح بودن مطلقا صله رحم بنا بر احتمالی و حکم میراث فی الجمله و آنکه وارث احق است 
بمال میت از غیر وارث بلکە عمل بوصیت فی الجمله بنا بر احتمالی و آنکه تصدیق و خیرات ہمیت نفع میبخشد بنا بر اظھر و آنکه 
روزہ مجملا رجحان دارد و آنکه نکاح باعث حلیت وطی میشود و طلاق باعث تفریق می شود و آنکه بدن را از نامحرم باید پوشانید 
فی الجمله و مرجوحیت نظر بعورت اجانب و مرجوحیت وطی حیوانات و آنکه عقد بیع و اجارہ و صلح فی الجمله باعث انتقال 
میشود بنا بر اظھر و آنکه ذبح حیوانات فی الجمله باعث حلیت میشود و حرمت دزدی و راھزنی مسلمانان و حقیت قرآن مجید و 
منزل بودن آن از جانب خدا بلکە معجزہ بودن آن بنا بر اظھر و مودت اھل بیت رسالت و تعظیم ایشان و لھذا خوارج و نواصب 
کافرند کە انکار ضروری دین اسلام کردہاند و اکثر ضروریات دین در عرض این رسالە سابقا مذ کور شد و غیر آنھا از اموری که 
متواتر و معلوم باشد نزد عامه مسلمانان و سابقا مذکور شد کە بعضی از امور ھست کم نزد شیعه اماميه ضروری است و نزد سایر 
مسلمانان ضروری نیست مثل امامت ائمه اثنی عشر و کمال علم و فضل ایشان بلکه عصمت ایشان بنا بر اظھر و منصوص بودن ایشان 
از جانب حق تعالی و حضرت رسول صلی الله عليه و آلە بنا بر اظھر و آنکھ امام زیادہ از دوازدہ نیست و امام دوازدھم موجود است 
و ظاھر خواد شد و بر ادیان باطله غالب خواھد گردید و وجوب بیزاری از أبو بکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید و جمیع خلفای 
بنی اميە و بنی عباس کە دعوی امامت و خلافت بنا حق کردەاند بلکە خلفای اسماعیليه و ائمه حق الیقینء ص: ۵۵۵ متأخرین زیدیە 
کهە صریحا دعوای امامت کردہاند و بیزاری و برائت از طلحه و زبیر و عایشه و ابن ملجم و شمر و عبید الله بن زیاد و عمر بن سعد و 
سنان بن انس و هر کە با حضرت امیر و حضرت حسین جنگ کردہ است و توبە او معلوم نشدہ است و تبری از جمیع ایشان عموما و 
اعتقاد بخوبی سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار خصوصا خواص ائمه عموما و حلال بودن متعه و حج تمتع و گفتن حی علی خیر 
العمل در اذان و اقامه و مسح کشیدن پاھا در وضوء و رجحان از بالا بپائین شستن اعضاء وضو بنا بر اظھر و عدم استحباب دست 


بستن و آمین گفتن در نماز و عدم استحباب (الصلاۂ خیر من النوم) در اذان و برجحان جلسه استراحت بعد از سجدہ دویم بر 
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احتمالی و استحباب سجدہ شکر بعد از نماز و استحباب زیارت قبور رسول خدا صلی الله عليه و آلە و ائمه و تعظیم و تعمیر آنھا 
بلکه استحباب زیارت قبور صالحان از شیعه و خویشان و اقارب مؤمنین مطلقا بنا بر اظھر و حرمت گوشت سگ و سایر سباع و 
حشرات مانند گربە و مار و موش و مانند اینھا بنا بر احتمال اظھر و حرمت وطی محارم بالف ذکر بحریر بر احتمالی بلکە عدم قول 
بجبر مطلقا و عدم ساقط شدن عبادات و این را از جملە ضروریات دین اسلام میتوان شمرد مجملا هر چە ظھورش در دین و ایمان و 
مذھب اثنا عشر ہمرتبہ رسیدہ باشد کە هر که در این دین داخل باشد آن را داند از ضروریات دین ایمان خواھد بود و انکار آن 
مستلزم انکار صاحب آن دین است و اگر چه در کلام اکثر علماء تصریح باین نیست اما از دلیل ایشان بر کفر منکر ضروری این 
دین ہر ایشان لازم می آید و در احادیث بسیار وارد شدہ است کم از ما نیست کسی کہ ایمان برجعت ما نداشته باشد و متعه ما را 
حلال گدانااؤ خر اب :رائٹ از او یکر وغمر ور اخداب ارقاق و ساپ اعدامر مخالقات ابثات احادیث متزازء وارد شدۂ اث 'کە مر 
که از ایشان بیزاری نجوید شیعه ما ٹیست بلکە دشمن ما است و در کتاب نفحات اللاھوت احادیث متواترہ از طرق عامهہ و خاصه در 
این باب ایراد نمودہ و در کتاب بحار الانوار زیادہ بر آن ایراد نمودہ و حضرت امام رضا عليه الشلام در رساله شرایع دین که از برای 
مامون توڈعه اسٹ فرمود اسٹ کە معض و خالص ایمان آشسث کە گوامی بدھی کە غدا بگالە است و شریگ ندارد و واعد 
حقیقی است و اعضاء و اجزاء ندارد و ھمه باو محتاجند و او قائم بذات خود است و ھمه چیز باو قائم است و شنوا و بینا و قادر است 
در ھمه چیز و ھمیشه بودہ است و ھمیشه خواهد بود و عالمی است که بە ھیچ چیز جاھل نمی باشد و قادری است کہ هر گز عاجز 
نمی شود و بی نیازی است کە هر گز محتاج نمیشود و عادلی است کە ھرگز جور نمیکند آفرینندہ ھمه چیز است و مثشل او چیزی 
نیست و شبیه و ضد و کفوی حتق الیقینء ص: ۵۵۶ ندارد و او است مقصود خلق در عبادت و دعاء و امید داشتن و ترسیدن و محمد 
صلی الله عليه و آلە بندہ او است و امین او و ب رگزیدہ او است از خلق او و بھترین مرسلانست و خاتم پیغمبرانست و پیغمبری بعد از 
او نیست و تغییر دھندہ نیست ملت و شریعت او را هر چه از جانب خدا خبر دادہ است حق است و واجب است تصدیق باو و بجمیع 
هر که پیش از او بودہ است از پیغمبران و حجتھای خدا و تصدیق بکتاب او کە صادق است و از ھیچ طرف باطل باو راہ ندارد و 
فرستادہ شدہ است از جانب خداوند حکیم و گواھی است بر ھمه کتابھای خدا و حق است از فاتحه تا بخاتمەاش باید ایمان بیاوری 
بمحکم و متشابہ و خاص و عام و وعد و وعید و ناسخ و منسوخ و قصەها و خبرھای آن و بآنکه قادر نیست احدی کہ مثل آن را 
بیاورد و گواھی دھی که دلیل و راھنمائی بعد از او و حجت ہر مؤمنان و قیام نمایندہ بامر مسلمانان و سخن گویندہ از قرآن و عالم 
باحکام آن برادر او وصی و خلیفه و ولی او کە نسبت باو بمنزله ھارون است از موسی و او علی عليه ال لام است کہ امیر مؤمنان 
است و امام متقیان است و کشانندہ شیعیان دست و پا سفید خود است بسوی بھشت و بھترین اوصیاء و وارث علم جمیع پیغمبران و 
رسولالنست و بعد از او ائمه را یک یك شمرد تا حضرت صاحب عليه الئرلام. و فرمود شہادت دہ از برای همه ایشان بوصیت و 
امامت و آنکه زمین خالی نمیباشد از حجت خدا ہر خلق در هر عصری و زمانی و آنکه ایشانند عروۂ الوثقی و ائمه هدی عليه الّلام 
و حجت بر اھل دنیا تا وقتی کە ھمه خلق بمیرند و زمین و هر چه در زمین است بخدا میراث برسد و گواھی بدھی کە هر که 
مخالفت ایشان بکند گمراہ و گمراہکنندہ و ترک کنندہ حق و ھدایت است و آنکه ایشان بیان کنندہ قرآنند و سخن گویندہاند از 
عاتش حضرت رسرل صلی اللعل 17ا رع رک ین خر ابقات را قتامد بک جافیک ر کس رعدامت و نک آزخین 
ایشانست ورع و عفت و راستگوئی و صلاح و استقامت ہر حق و سعی در عبادات و رد امانت کردن نیک وکار و بدکار و طول دادن 
سجود و روزہ روز و عبادت شب و ترک محرمات و انتظار بردن فرج آل محمد صلی الله عليه و آلە و سلّم و بصبر نیکو با مردم 
مصاحبت کردن پس افعال وضوء را فرمود تا مسح پاھا هر یکك یک مرتبە و آنکه نمیشکند وضو را مگر بول یا غایط یا باد یا 
جنابت یا خواب و آنکە ھر که مسح کند بر موزەھا مخالفت خدا و رسول صلی الله عليه و آلە و سلم کردہ است و ترک فریضه و 


کتاب خدا کردہ است پس غسلھای واجب و سنت را بیان فرمود و نمازھای پنجاہ و یك رکعت راو فرمود نماز در اول وقت افضل 


